بومی کردن فلسفه یا ... 

گپی کوتاه با دکتر محمود عبادیان

حوریه سپاسگزار

1- با توجه به روند اعلام احتمال تعطیلی برخی رشته های دانشگاهی از جمله فلسفه و ابطال این خبر از سوی دانشگاه علامه سوال اصلی این جاست که به نظر شما اگر این اتفاق می افتاد آیا به اين معنا بود كه ما نيازي به فلسفه نداريم؟ اين عدم نياز چه طور توجيه مي‌شود؟

فلسفه اي كه از مفاد درسي دانشگاه علامه حذف شده يا قرار است بشود، در نهايت فلسفه ي اروپایي است؛ اين نكته را نگاهي به  اظهار نظرهایي كه  درمورد تدريس علوم انساني در واحد هاي آموزش عالي ما، مبني براين كه آن ها ماهيت غربي دارند، روشن مي كند. فلسفه تفكرانتزاعي و ازاد بشر و ديالوگ انديشه ورزانه ي آدمي با جهان هستي، طبيعت، و به ويژه با جهان نگري قشر ها و طبقات اجتماعي است؛ نوعي تنفس معنوي است؛ ازاين رو آدمي عملا آگاهانه يا ناخودآگاه درگير آن است و بنابراین حذف آن نمی تواند منطقی به نظر برسد. 

2- اصولاً فلسفه در فرايند فرهنگ و توسعه يك جامعه چه نقشي مي‌تواند داشته باشد. 
فلسفه را به عنوان عامل فرايند توسعه ي فرهنگ  يك جامعه مي توان از زواياي مختلف تعريف كرد. خود فلسفه برآيند انتزاعي دستاورد هاي فعاليت علمي هنري، اخلاقي، اجتماعي، مذهبي  و جزآن است  كه به نوبه ي خود به عنوان  اصول و مباني عام ناظر برآن ها عمل مي كند، آن ها را از يك جانبه‌گي طبيعي شان آزاد مي كند، بر اشتراكات ‌آن ها عمل مي كند، معرف وحدت علوم انساني و طبيعي  است؛ غايت اش جامعيت نظري و عملي به عنوان كل ذات است – موجودي كه«عقل آفرين مي زندش».

3- آيا حذف رشته ی فلسفه در دانشگاه علامه طباطبايي، بزرگ‌ترين دانشگاه علوم انساني ايران مي‌تواند به معناي شروعي براي حذف اين رشته در دانشگاه تهران و شهيد بهشتي و به طور كلي عرصه آموزش عالي باشد؟
درباب اين كه تا چه اندازه حذف رشته ي فلسفه در دانشگاه علامه مي تواند به معناي  حذف آن در ديگر دانشگاه ها يا كلا در رشته تدريسي واحد هاي آموزش عالي باشد، پيش بيني اش بسته گي به واكنش جامعه ي فلسفي كشور و دانشجويان اين رشته ، و همچنين به پرسش مشتاقان اين رشته  از مسؤلان برنامه ريزي  دروس دانشگاهي دارد. 

4- برخي از مسئولان گفته‌اند كه برخي از اين رشته‌ها غير ضروري‌اند و دليل آن را نبود بازار كار مناسب براي اين رشته‌ها مي‌دانند يا اصولاً ارزيابي اهميت رشته‌هايي مثل فلسفه بر اساس بازار كار مي‌تواند منطقي باشد.
فلسفه بيشتريك رشته ي علوم اجتماعي است تا علوم ناب انساني همچون اسطوره ، ادبيات اسطوره، ادبيات، حتي هنرهاي عامه و كاربردي، و جزآن.  مقام برجسته ي فلسفه  در صفوف علوم اجتماعي-طبيعي در نظرورزانه شدن فيزيك، رياضي، فلسفه ي اجتماعي، فلسفه ي دين، جامعه شناسي آشكارا ست.. فلسفه مام علوم شناخته شده است، ما با فلسفه ي طبيعت، فلسفه ي تاريخ فلسفه ي علم، فلسفه ي اخلاق و جزآن سروكار داريم، كه هيچ يك از اين زمينه هاي فرهنگي تا به حال كالاي عرضه و معاوضه دربازار كار نبوده اند. فارغ تحصيل مهندسي رشته هاي كاربردي همچون راه سازسي موضوع  مستقيم  به اصطلاح بازار كار مي شود، اگر بتوان از استعاره استفاده كرد، متفكر فلسفي «مهندس» روح و پرورش و استعداد هاي ذهن آدمي است،  ضمن آن كه نمي توان واقعيت  نا مناسب بودن عرضه و تقاضاي بالنده  در اين باب فرهنگي را در جَو آموزش عالي و فضاي فرهنگ اجتماعي ناديده گرفت.

5- برخي از دست اندركاران گفته‌اند كه اين رشته‌ها بعد از بازنگري احيا مي‌شوند و اين بازنگري مبتني بر اصل بومي سازي علوم انساني است كه از مدتي قبل بر آن تأكيد مي‌شود بر اين اساس آيا فلسفه اسلامي نيازي به تغيير و بازنگري دارد؟ 
ترديد نيست كه تدريس فلسفه مانند هر مبحث فرهنگي نياز به بازنگري  برنامه ي تدريسي  دارد؛ انتظاراست كه برنامه ريزان آن خود به خرد پروري فلسفه خُستو باشند. «بومي» كردن فلسفه تنها مي تواند تلفيق آن  با نيازهاي فكري/اجتماعي انسان عصر حاضر باشد.

اين بومي كردن به معناي اعتلاي سطوح عرف سنتي به آگاهي درخور مواجهه با مسایل پيچيده ي جهان حاضر و ارضاء فطري نهاد جست و جوگر آدمي است.

6- با توجه به اين كه رشته‌هاي علوم انساني به صورت كل و به طور اخص رشته ی فلسفه زمينه ی  رشد تفكر را فراهم مي‌كند، آيا حذف آن از بهترين دانشگاه علوم انساني، سبب ركود انديشه در جامعه و در ميان نسل جديد نخواهد شد؟
گذشته از آن كه فلسفه از لحاظ تاريخي و در اصل يك مبحث آزاد است و در فضاي اجتماعي درگير برخورد عقايد و اراء مي‌شود، از زماني هم كه موضوع تدريس دانشگاهي  در دو سه قرن اخير شده است، هيچ گاه نه تنها خود را مقيد به چارچوب ضوابط آن نهادها نكرده است، بلكه در فضاي مطبوعات و رسانه هاي خصوصي يا همه گاني از اقبال شايسته اي برخوردار بوده و حتي در مواردي نقشي بيش تر از برنامه هاي بسته ي دانشگاهي اعمال كرده است.  ذ
